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  مقدمه
شناختي، جهت ورود به بحـث اصـلي          عنوان يك مقدمة روش     نگاري به   نسبت امر واقع با تاريخ    

شـناختي و   هـاي هـستي   مدخلي كه بـر مبنـاي آن، سـاحت   . در اين مقاله به كار برده شده است   
عنوان يك علم، اين نتيجه را        شود و به    خته مي مثابة گذشته شنا    شناختي مرتبط با تاريخ به      معرفت

دهد كه منابع مرتبط با آن، چه از نوع متون خبري و دست اول و چه تحقيقاتي بـه                     به دست مي  
هـا از     دليل آنكه نويسندگان آنهـا، جهـت انتخـاب، گـزارش و تحليـل داده                پردازند، به   واقعه مي 
برند؛ لذا امكان دستيابي كاملاً عينـي         هاي خويش بهره مي     هاي خاصي مبتني بر ارزش      چارچوب

شـود، پـيش از آنكـه انعكـاس           هرآنچه گزارش و تفسير مـي     . به واقعيت رخدادها وجود ندارد    
هـاي ذهنـي يـك     فـرض  ها و پيش    شفاف و عيان رخدادها باشد، انعكاس زبانيِ مبتني بر داوري         

وي ارزش تـاريخي بـراي   نگار از يك حادثه است كه از ديد           نگار، يك خاطره    مورخ، يك واقعه  
نامـة خودنگاشـت كـه نـوع غالـب جريـان              خاطرات مكتـوب، بـه شـكل زنـدگي        .ثبت را دارد  

نگاري در ايران اسـت، نيـز طبـق تعـاريف مـرتبط بـا منـابع خبـري و مهـمِ مـرتبط بـا                            خاطره
نگـاري در تـاريخ    دليل پذيرش اهل فن، در زمرة منابع اصـلي تـاريخ           نگاري و همچنين به     تاريخ
در اين مقاله سعي شده است با رويكرد تحليلي و اثبات اين مهـم كـه           . شوند   محسوب مي  ايران

گيـري و تكـوين آن،     گاه محلِ اختلاف پژوهشگران است، همچنـين بـا بررسـي فراينـد شـكل              
هـاي    نامـه   پـژوهش پـيش رو بـا مفـروض قـراردادن زنـدگي            . مدعاي فوق را بيشتر تأييد كنـد      
سنجي آن با امر واقع، به دنبـال پاسـخ بـه ايـن                نگاري و نسبت   خودنوشت در زمرة منابع تاريخ    

به چه ميزان داراي اعتبار     » نامة خودنوشت   زندگي«پرسش است كه سنديت خاطرات، در شكل        
شناختي در حـوزة      هاي پربار روش    فقدان بحث . نگاري است   جهت كاربست در تحقيقات تاريخ    

ويژه اهـل تـاريخ       انساني و به    گران حوزة علوم  التفاتي پژوهش   نگاري در زبان فارسي و بي       خاطره
بدين منابع ارزشمند در حوزة تحقيقات خويش، نگارندة اين پـژوهش را بـر آن داشـت تـا بـا                     

دربـارة مـسئلة   . رويكرد تحليلي بدين بحث جهت شناخت بيـشتر ايـن منـابع مهـم ورود كنـد             
خ بـه زبـان فارسـي    هاي جدي در حوزة رشتة تـاري  صورت مستقيم، پژوهش   پژوهش حاضر، به  

بـه  ويـژه در حـوزة تـاريخ جنـگ، ايـن مـسئله                وجود ندارد و صرفاً در برخي از مطالعات، بـه         
سه مقاله دربـارة خـاطرات      » خطر سقوط بهمن  «. يي پراكنده اشاره و بحث شده است      ها  صورت

هـاي آن بـه ايـن        هايي است كه در يكي از بخش        جنگ به قلم محسن حسام مظاهري، از نوشته       
.  پرداخته شده است و راهنماي اين پژوهش در گسترش آن از منظر تاريخي بـوده اسـت               مسئله

اما در نگاه كلان مدنظر پژوهش، يعني اعتبارسنجي منابع تاريخي، مقالات متعددي وجـود دارد               
ضـرورت تعامـل   «مقالـة  . انـد  صورت غيرمستقيم، در رويكرد اين پژوهش تأثيرگذار بـوده   كه به 
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هاي شكاكانه دربارة امكـان و اعتبـار          شناسي و علم تاريخ در بررسي چالش        اي معرفت   رشته  بين
شـناختي در     ملاحظـاتي روش  «به قلم زهير صياميان و موسي سياني و مقالـة           » شناخت تاريخي 

  .هاست از عليرضا ملائي تواني از اين دست نوشته» هاي رسمي نگاري چيستي و اعتبار تاريخ
  نگاري نسبت امر واقع با تاريخ

نـسبت  » گذشته«شده در     يا رويداد حادث  » امر واقع «و تاريخ به معناي     » زمان«مثابة    تاريخ به 
در هـر دو  . به زمان حال، دو تعريف تقريباً مشخصي است كـه از تـاريخ در ذهـن وجـود دارد      

تـوان از آن   شده، زمان بدون شك داراي ركن اصلي است و به تعبير ريكور مي      مفروض پذيرفته 
  ).11: 2016داونهاور،(نام برد» تاريخيزمان «به 

در » راينهـارت كوزلـك   «هاي انـساني بـه بيـان          ها و رويدادهاي مهم و معنادار گذشته        لحظه
است كه مبتني بر وقايع طبيعي يا فرهنگي گذشته اسـت كـه             ) 86: 1387زيبايي،(»فضاي تجربه «

عزيمتي ديگر بـراي    آورد و بر اساس اهميت آن جهت نقطة           شخص در زمان حال به خاطر مي      
تـوان برمبنـاي      لـذا مـي   . كنـد   هاي گوناگون آن را ثبت مـي        يك كنش و تصميم مشابه، در شكل      

شده، تاريخ را داراي دو ساحت و دو مفهوم مرتبط با هـم دانـست كـه شـناخت                     مباحث مطرح 
  .نگاري است كنندة نسبت امر واقع با تاريخ دقيق آنها، روشن

تـاريخ اسـت و معنـا و        » Ontologic«شناختي يا     هستييك ساحت و معناي تاريخ ساحت       
تـاريخ بـه معنـي      . كلمـه اسـت   » Epistemologic«شـناختي يـا       مفهوم ديگر آن ساحت معرفت    

مثابـة يـك      شناختي آن، فرايندي مستقل از ذهن و واقعي است كه جداي از آنكه آن را به                 هستي
ــه،     ــا ن ــيم ي ــرار ده ــت خــويش ق ــل و معرف ــژه و موضــوع محــل تأم ــد اب ــان دارد؛ مانن جري

عنوان امـر واقـع نـام         توان از اين جريان تاريخ به       همچنين مي ). 13-14: 1380حضرتي،(طبيعت
دهيم، تاريخ    ابژه را موضوع تأمل و معرفت خويش قرار مي        «لذا هنگامي كه اين امر واقع يا        . برد

معرفـت   «آيـد و بهتـر اسـت بـراي اجتنـاب از خلـط مبحـث آن را                   به مفهوم دوم به وجود مي     
كنـشي مـورخ و       محـصول تعامـل و هـم      «؛ علمي كـه     )14:همان(»ناميد» علم تاريخ «يا  » تاريخي

  )16: همان(» واقعيت تاريخي است
 پرتو در ها انسان گذشتة تفسير علم شناخت و«توان آن را  در تعريفي ديگر از علم تاريخ مي

: ملائـي تـواني   (»آيـد  مـى  دسـت  به مورخان تفسيرهاى و ها گزينش ها، روش بر اساس  كه حال
تحميل تفـسير مـورخ بـر امـر واقـع           . يابد  تبلور مي » نگاري  تاريخ«دانست كه در مفهوم     ) 1384

 ها دانسته باورها، ها، تئورى ها، داورى ها، ارزش ها، فرض پيش از انبوهى خواسته يا ناخواسته بر   «
 مورخـان  در واقع، . است مبتنى... و فرهنگى ملى، مذهبى، اخلاقى، سياسى، متعدد ملاحظات و
 در هـم  تفـسيرها  اين. پردازند مى ها داده ارزيابى و سنجش نگارش، به خاصى هاى چارچوب با
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 دارد؛ دخالت آنها تحليل روش انتخاب در هم و رويدادها انتخاب در هم و نگار تاريخ نگاه نوع
 مـا  ديگر، بيان به .نيست ممكن عينى كاملاً صورت  به رخدادها نگارش و بررسى دليل همين به

 بـه  مـسبوق  روايتـى  هـر  زيـرا  نـداريم؛  محض و عريان خالص، هاى داده و روايت خبر، اساساً
. گذارد مى اثر آن انعكاس نحوة بر ناخواسته كه است ذهنى تفسيرهاى و ها فرض پيش از انبوهى

 كـن مم عريـان  و شـفاف  صـورت   به رخدادها نگارش نيز و حقيقت تمام به دستيابى نتيجه، در
  ).همان(»نگاشت را رويدادها نهايى تاريخ توان نمى گاه هيچ رو ازاين نيست؛

گاه برطرف نخواهـد شـد، امـا     اي است كه هيچ شكاف بين امر واقع و مورخ هر چند پديده      
كردن آن كه بر تفسير هـر مـورخي اسـتوار اسـت و مبتنـي بـر منـابع تـاريخي و                         تلاش در كم  

ايـن منـابع   . شود در راستاي پر كردن اين خلأ محسوب مينگاري است، كمكي هميشگي     تاريخ
انـد و شـامل دو گـروه     گـذاري شـده   بندي ديگر، به منابع خبري و اثري نيـز نـام            در يك تقسيم  

ها، اسناد، مهرها و ماننـد آن         منابع خبري يا اخبار، همان مكتوبات گذشته همانند كتاب        «: هستند
ها، آثار مادي مانند ظـروف و         ها و آرايه    نري مانند نقاشي  است و منابع اثري يا آثار، شامل آثار ه        

  ).92: 1392زاده، حسن(»ابزار، آثار معماري و بناها و مواردي از اين قبيل است
به دو قسم منابع اوليه و ثانويه تقسيم      «نگاري به لحاظ سنديت و اعتبار         همچنين منابع تاريخ  

منابع دست دوم   . ناظرِ رويداد نوشته شده است    منابع دست اول يا اوليه توسط شاهد و         : شود  مي
انـد و خبـر را بـا واسـطة           هاي كساني است كه از نزديك شاهد رويـداد نبـوده            يا ثانويه گزارش  

  ).همان(»اند روايات مكتوب و يا مسموع نقل كرده
نگـاري مبتنـي بـر        بندي اين بحث اعلام كـرد كـه تـاريخ           صورت كلي و در جمع      توان به   مي
انعكاس زباني ادراك «شناختي يك مورخ است و بنا بر آنكه  شناختي و معرفت هستيهاي  انگاره

است، لذا رسيدن بـه واقعيـت واقعيـت يـا امـر واقـع        ) 77 :1381حضرتي،  (»تاريخي هر مورخ  
هـاي مختلـف      پذير نيست، اما ياري جستن از دو گروه منابع، همراه با به كار بردن روش                امكان
  .تا حدودي پر كندتواند اين شكاف را  مي
  

  نگاري مثابة يك منبع تاريخ نگاري به خاطره
نگاري كه منابع خبري يا       گونه كه در سطور بالا گفته شد، منابع دست اول در حيطة تاريخ              همان

كنـد، از   دليل آنكه عامل، شاهد و ناظر رويداد آن را ثبت مي شوند، به گذاري مي مكتوبات نيز نام 
. گـذاري و كـاربرد در يـك اثـر تحقيقـي تـاريخي اسـت                 ايستة ارزش لحاظ سنديت و اعتبار ش    

اند و لذا خود نيـز        توان ادعا كرد كه بيشتر اين منابع خود نيز با بينش مورخانه به وجود آمده                مي
نگـاري در   توان بـه خـاطره     از جملة اين منابع مي    . شوند  نگاري رويداد محسوب مي     نوعي تاريخ 
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ي عمـدي يـا كاسـتي و    كـار  دسـت  كـه بـدون    در صـورتي «ن منابع انواع آن اشاره كرد؛ زيرا اي  
الخصوص متكي به تقريرات تقـويم ايـام          دقت نوشته شوند، علي     پريشاني ناشي از فراموشي، به    

ها و مدارك صاحب خاطره يا ديگران فـراهم آينـد، در شـمار                ها، نامه   باشند و به مدد يادداشت    
  ).77: 1383ي،كمر(»منابع اصلي و مهم تاريخي جاي دارند

و بر ايـن  ) 63: 1394نورائي،  (داند  مي» نگاري  منابع اولية تاريخ  «نورائي نيز خاطرات را جزء      
مثابة   يكي از ابزارها و مواد اجتهاد تاريخي مورخ دانست كه گاه به           «ديدگاه است كه بايد آنها را       

از مطالعـة ايـن   «يـرا  ؛ ز)72: 1394نـورائي، (»يابـد  يك منبع اصيل در كنار ساير منابع اهميت مي     
ها نه فقط مواضع مبهم و تاريك حـوادث و بعـضي اسـباب و معـدات نفـساني آنهـا                       يادداشت

شود، بلكه غالباً اطلاعات سودمندي در باب احوال اجتمـاعي و اداري قـرون و ادوار         روشن مي 
  ).72: 1394نورائي، (» آيد گذشته نيز به دست مي

گيـري   تواند تأييـدي معتبـر بـر جـاي       ق ذكر شد و مي    علاوه بر تعاريف و نظراتي كه در فو       
ضروري است بـا    . نگاري محسوب شود    نگاري در زير دستة منابع دست اول تاريخ         منابع خاطره 

هـا    نگاري در تاريخ ايران، به ارائة ادله        گيري و تكوين اين جريان خاطره       بررسي چگونگي شكل  
  .دي نوشتار حاضر استهاي متقن جهت اين ادعا وارد شد كه بخش بع و داده

  نگاري در ايران گيري و تكوين جريان خاطره چگونگي شكل
پژوهي، مبادي و مبـاني متعـددي وجـود     شناسي يا خاطره  در حوزة مطالعات خاطره، خاطره    

نامـة    دارد كه اصولاً در اين زمينه، رويكرد متعارف رويكـرد ادبـي و تـاريخي اسـت و زنـدگي                   
: 1394كمـري، (گيـرد  ري در ايران نيز در زيرمجموعة آن قرار مي    نگا  خودنگار؛ نوع غالب خاطره   

اي اسـت كـه بـه قلـم           نامة خودنگاشت، كارنامه    شده، زندگي   لذا بنا بر همين رويكرد گفته     ). 41
شـود كـه شـامل محـيط          اش نگاشـته مـي      هاي بيرونـي و درونـي زنـدگي         خود فرد دربارة جنبه   

تاريخي قابليـت     اين نوع ادبي  . و نفسانيات فرد است   ها    اجتماعي، اعمال، رفتار، ذهنيات، انديشه    
  ).5: 1388اسلامي، (انعكاس مسائل اجتماعي، سياسي، فرهنگي و ادبي يك دورة خاص را دارد

در اين نوع نوشتاريِ خاطرات، نويسنده آن گروه از تجارب گذشـته را كـه بـراي خـودش                   
تـاريخي را از      يف، اين گونـة ادبـي     اين تعر . كند  اش توصيف مي    اهميت دارد، از ديدگاه امروزي    

ثبت رويدادهاي مـدنظر مـردم، ماننـد        (هايي مانند سرگذشت      گونه. كند  هاي ديگر جدا مي     گونه
) ثبت روابط و خاطرات شخصي بدون تأكيد بر خود        (، گزارش ساده    )مردان  شرح زندگي دولت  
نامـة    زنـدگي ).  دهـد  آنكه تأملات بعـدي آنهـا را تغييـر          ثبت آني رويداد بي   (و خاطرات روزانه    

در اين نگاه بـه گذشـته،       . خودنوشت معمولاً شرح زندگي گذشتة فرد و موقعيت كنوني اوست         
رفته و  اند كه در آن زمان انتظار نمي       يابد كه برخي از رويدادها نتايجي در برداشته         نويسنده درمي 
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انــد   يافتــهنامــه معنــا برخــي ديگــر تنهــا از راه انديــشيدن بــه آنهــا در حــين نگــارش زنــدگي
  ).51: 1391مارتين،(

نويـسي و     نامـه   تـوان گفـت در غـرب، خودزنـدگي          دربارة پيشينة اين شـيوة نوشـتاري مـي        
ــاطره ــابقه  خ ــاري س ــولاني دارد نگ ــدگي  . اي ط ــه زن ــرب ب ــرد غ ــه اوج رويك ــسي و  نام نوي

صـورت رمـان، بـه دورة رنـسانس و انقـلاب              نامه به   نگاري و نيز پيدايي زندگي      خودسرگذشت
هـاي    نامـه   شـده كـه خاسـتگاه واقعـي زنـدگي           البته گفته   . گردد  ي و رواج اومانيسم باز مي     صنعت

خودنگاشت يونان و روم بوده است؛ زيرا در روزگاران دور اين دو فرهنگ، فرديت انسان معنا                
در دورة  . تر به آن شده اسـت       و هويت خاص داشته و در دورة رنسانس توجه و رويكرد جدي           

مسيحيت در اروپا، پايبندي و اعتقاد به اعتراف زمينه را براي بـسط خـاطرات               استيلاي كليسا و    
؛ 85-86: 1383كمـري،   ( وسـطي فـراهم آورد      ويژه پس از پايان دورة تفتيش عقايد در قرون          به

  ).764: 1376انوشه، 
 گسترش و بسطي كه تحت تأثير عوامـل و شـرايط گونـاگوني صـورت گرفـت و در هـر                     

تـوان گفـت كـه خـاطرات ادبـي و        ود را داشت، اما در يك بيان كلي مي        هاي خ   اي ويژگي   دوره
روست كه  زمين است و از همين      نگاري در مغرب    ماية خاطره   ويژه حديث نفس، بن     فرهنگي و به  

  ).87: 1398عباسي،(خاطرات غربي بيشتر مدنظر در نقد ادبي است
طور قطعـي مـشخص    ار بههاي مختلف نگارش اين آث توان بين شيوه مرزبندي دقيقي را نمي   

هـاي خودنگاشـت چنـدان طـولاني نيـست و             نامـه   در فرهنگ ايرانـي سـابقه زنـدگي       «كرد، اما   
نويـسي و     ايـن عـدم رواج خـاطره      . انـد   نويسندگان قديم ايراني كمتر آثاري در اين زمينه نوشته        

مـذهبي و  -سـي توان با ارزيـابي نظـام سيا   عباراتي ثبت وقايع روزانه توسط اقوام ايراني را مي     به
  ).60: 1388عباسي،(»هاي ناشي از آن بررسي نمود ارزش

معناي واقعي كلمـه و بـا توجـه بـه           نامة خودنگاشت به    گفتني است در ادب فارسي، زندگي     
شده در ادب غرب وجود ندارد؛ زيـرا آثـار ايرانـي بيـشترين توجـه خـود را در                      معيارهاي ارائه 

كننـد و غالبـاً       سائل بيرونـي و وقـايع تـاريخي مـي         نگارش اين نوع ادبي، معطوف به انعكاس م       
اي كـه سرشـار از اعمـال مثبـت مؤلـف اسـت، بـه نگـارش                    ها را در حكم كارنامـه       نامه  زندگي
هيچ نشاني از بروز نفسانيات، سير تحول دروني و فكري و اعمال خـلاف اخـلاق   . آورند  درمي

  ).5: 1388اسلامي،  (شود ديده نمي
هـاي    ا آنكه ادبيات مدرن فارسي سرشار از تأثيرپذيري از انواع سبك          در ديدگاه ميلاني نيز ب    

هـاي نوشـتاري ايـن گونـة          نويسي از ويژگي    نامه   در خودزندگي  شدت  بهنوشتار غربي است، اما     
غربي پرهيز كرده و در اجتنابي اختياري، از خودآشكارسازي و خودافشاگري دوري جسته و از               
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گـذاري و نيازمنـد بررسـي ويـژه            بـومي را داراي ارزش     هـاي   تـوان ايـن نمونـه       همين منظر مي  
  ). Milani,1992:202(دانست

در اين بررسي، توجه به فرهنگ بومي در چرايي كمبود اين سبك نوشـتار و تأثيرناپـذيري                 
هـاي مربوطـه اسـت؛ زيـرا          هـاي پرسـش     گشايي در زمينه    شديد از نمونة غربي، بدون شك راه      

داشتن حـالات     جود در بافت جامعة ايراني تأكيد بر مخفي نگاه        هاي فرهنگي مو    خوبي در لايه    به
دليـل افـشاي اطلاعـاتي كـه          نداشتن و هراس از افشاگري به       اطمينان. و كردار تجلي يافته است    

پـذير    ممكن بود براي شخص راوي يا خاستگاه فكري وي مشكل ايجاد كند يـا وي را آسـيب                 
  ).Ibid:209(كند، از ديگر دلايل بوده است

نگـاري اسـت، در فرهنـگ         نامـه   جه به خود و فرديت خويش كه ركن اصلي خودزندگي         تو
در اين فرهنگ، صفاتي چون خودسـتايي، خودنمـايي،         . زني است   ايراني مترادف با تكبر و لاف     

هويـت فـرد در ايـن فرهنـگ،         . اند و نه حسن و هنـر        خودپسندي و خودخواهي زشت و عيب     
هنـوز هـم بـه كـار بـردن ضـمير اول             .  در گرو آن اسـت     اغلب رابطة تنگاتنگي با جمع دارد و      
طبعـاً در چنـين شـرايطي، نوشـتن     . كند ها دشوار جلوه مي   شخص مفرد، براي بسياري از ايراني     

  نـشدن  ترين توضيحاتي كه براي نوشـته   در واقع، يكي از رايج    . محور كار آساني نيست     كتابي من 
ميلانـي،  ( و دسـتاوردهاي خـويش اسـت       حديث نفس ارائه شده، همين فروتني دربارة اهميـت        

1375 :619-618.(  
تـوان انـواع      نگـاري در ايـران، مـي        نامـه   گيـري خودزنـدگي     با وجود شرايط دشـوار شـكل      

نيز ) 63: 1394نورائي، (»نگاري منابع اولية تاريخ «ها در ادبيات فارسي را كه از          نگاري  نامه  زندگي
روزنامـة خـاطرات،    : از ايـن قـرار پنداشـت      هـا     شوند، به مانند ادبيات ديگر ملـت        محسوب مي 

وجه مشترك همة اين انواع در اين اسـت         . نگاري، سفرنامه و حديث نفس      نگاري، خاطره   وقايع
نگـارد   دهد كه به گمان او واقعاً اتفاق افتاده و چيزهايي را مي           كه راوي رويدادهايي را انتقال مي     

نگـاري    نگاري در مرز تـاريخ       ميان، وقايع  در اين . كه خود از نزديك شاهد وقوع آنها بوده است        
پـردازي   حال آنكه حديث نفس در مرز داسـتان    . آيد  جا دارد و از انواع مشخص آن به شمار مي         

نگـاري در   گونـه، صـور گونـاگون خـاطره     به اين. شود قرار دارد و غالباً از انواع ادبي دانسته مي       
  )39-40: 1394نورائي، (نواع ادبي استمحوري قرار دارد كه يك سر آن تاريخ و سر ديگر آن ا

نگـاري ارتبـاطي      گيري و رواج شيوة نـوين خـاطره         گفتني است در تاريخ معاصر ايران، شكل      
خـان،    ملكـم «در ايـن دوره افـرادي چـون         . نگـاري دارد    وثيق با تحولات مرتبط با حوزة تاريخ      

زافتحعلـي آخونـدزاده، حـاج      خان خـاوري، مير     االله  الدوله، ميرزا آقاخان كرماني، ميرزافضل      ناظم
ــن ــه  زي ــدين مراغ ــوجي و     العاب ــدجعفر خورم ــزي، ميرزامحم ــالبوف تبري ــدالرحيم ط اي، عب
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هاي سـنتي   گراني بايد دانست كه در آثار خود با نقد شيوه         اعتمادالسلطنه را از مورخان و انديشه     
ري ايرانـي را  نگـا  هاي غربي، مسير تحول در انديـشه و تـاريخ   تفكر و تعقل و پيروي از انديشه      

نگـاري و ثبـت وقـايع تـاريخي كـه             هـاي جديـد تـاريخ       گيـري شـيوه     ايجاد كردند و به شـكل     
  ).108: 1398عباسي،(»نويسي نيز بخشي از آن بود، كمك شاياني كردند خاطره

بنـدي    توان در يـك تقـسيم        اثر است، مي   42خاطرات مربوط به عصر قاجاري را كه حدود         
نگار بـا   در اين ميان، چهارده خاطره. بندي كرد د از مشروطه تقسيم  تاريخي به دو دورة قبل و بع      

هاي مشروطه تا  نگار در سال  خاطره27 اثر از 27هاي قبل از مشروطه و تعداد  پانزده اثر در سال
اين جريان كه در اواسط عصر ناصري با تأثيرپـذيري از افكـار جديـد                .سقوط شايان ذكر است   

هاي جديد تحت تـأثير انقـلاب         آمد، به مانند بسياري ديگر از پديده      اروپايي در ايران به وجود      
عظمت وقـوع ايـن انقـلاب نيـز در زمـان      . اي جديد و روندي خاص شد  مشروطه وارد مرحله  

شد و افراد بسياري را بر آن داشت تـا ايـن واقعـة بـزرگ را بـه                     خوبي احساس مي    وقوع آن به  
تحـولي همچـون    . ي را در اين جريان رقـم بزننـد        اي ثبت كنند و نوعي تحول كمي و كيف          گونه

نگاران از طبقة بالا به طبقة متوسط جامعه و بازتاب ماي اجتماعي  چرخش پايگاه طبقاتي خاطره
  ).97-98: 1394فصيحي،(در مقابل فرديت راوي از جملة اين تحولات است

عة كمـي   تـرين دلايـل توس ـ      ها و تغييـرات نظـام سياسـي هميـشه از مهـم              ها، جنگ   انقلاب
با تغيير سلسلة قاجار به پهلوي و سپس پهلوي به جمهوري    . شوند  ها محسوب مي    نگاري  خاطره

هايي بودند كه به ثبت خاطرات خـويش          ترين گروه   هاي پيشين از مهم     اسلامي، بازماندگان رژيم  
اغلب آنها بر اين باور بودنـد كـه بـا ثبـت             . از آنچه ديگر وجود خارجي نداشت، روي آوردند       

اطرات خود، به گمان خويش، هم تحولات گذشته را ماندگار كنند و هم وجـود خـود را در                   خ
هاي بعد از سقوط  شمار عنوان خاطره در دوره وجود بي . اي مهم جلوه دهند     آن حوادث به گونه   

گـردد،    هاي اخير بازمي    سالة ايران و عراق كه حتي نوشتن بسياري از آنان به سال             و جنگ هشت  
افزايش كمي اين خـاطرات و سـقوط كيفـي آن از            . كند  ه ادعاي فوق را اثبات مي     دليلي است ك  
براي مثال، در دوران محمدرضاشاه پهلوي بـسياري از سـران           . هاي بارزشان است    ديگر ويژگي 

نويـسي    اين روند خاطره  . اند  رژيم و نويسندگان نزديك به آنان، دست به نگارش خاطرات برده          
كننـد    نويسان اين دوره تلاش مي      خاطره.  بعد از انقلاب نيز ادامه داشت      هاي  در ميان آنان تا سال    

هاي منفي حيات سياسي و اجتماعي كمرنگ جلوه دهنـد و يـا اينكـه                 حضور خود را در عرصه    
بر همين اسـاس    . اند  اي بيان كنند كه در بسياري از آن جريانات حضور نداشته            وقايع را به گونه   

گذارند و بـدون   خود و اشتباهات سياسي خود را ناگفته باقي مي      بسياري از مطالب مهم زندگي      
تـوان دو گـروه عمـده در بحـث            در ايـن ميـان، مـي      . گذرنـد   اي از كنـار آنهـا مـي         هيچ اشـاره  
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دنبال آن هستند تا هر       يك گروه كساني كه به    : نويسي مرتبط با دورة پهلوي مشخص كرد        خاطره
 و رفتار شاه را در قبال مـردم ايـران تأييـد كننـد و بـه                  آنچه را اتفاق افتاده، توجيه كنند، اعمال      

تمجيد و تحسين او بپردازند و سقوط رژيم شاهنشاهي را صـرفاً متوجـه آمريكـا و انگلـيس و                    
. كفايت و مردم ايران كنند كه قابليت درك اقدامات شاه را نداشـتند              سياستمداران و اطرافيان بي   

من  نوشتة محمدرضا پهلوي،     پاسخ به تاريخ  هاي     كتاب توان به   نويسي مي   دربارة اين نوع خاطره   
 نوشتة اشرف پهلوي، خاطرات جهانگير تفضلي و خاطرات عبدالمجيد مجيدي اشـاره             و بردارم 

ها نـوعي ادبيـات تـوجيهي نـام           شايد از اين منظر بتوان گفت ادبيات پهلوي در اين كتاب          . كرد
د كـه آنـان بـه ايفـاي نقـش در آن             گيرد؛ زيرا مشخـصة آن توجيـه شـرايط و اوضـاعي بـو               مي

  ).80و 113: 1388توكلي، (پرداختند
دانند كه منتهي بـه       اند كه شخص شاه را مسئول مستقيم تمام حوادثي مي           گروه بعدي كساني  

انـد كـه از       اينان كساني . كنند  سرنگوني رژيم شد و در نتيجه از اطرافيان شاه سلب مسئوليت مي           
شناسـند     خانوادة پهلوي را مظهر فساد و تباهي در ايران مـي           وقوع انقلاب صدمه ديده و شاه و      

ظهـور و   توان به خاطرات امير عباس هويدا، فريدون هويدا و حسين فردوست در كتاب                كه مي 
  )79: 1388توكلي، ( اشاره كرد سقوط پهلوي

هاي مختلف مردم با خاستگاه طبقاتي متفـاوت          بايد گفت هرچند نوشتن خاطرات در گروه      
ان حكومت پهلوي نيز تداوم يافت و صرفاً نبايد اين امـر ثبـت خـاطرات را مـرتبط بـا                     در دور 

همچنان افراد مشخصي كه داراي منزلت اجتمـاعي        «رجال و رژيم پيشين دانست، با اين وجود         
تـوان بـه خـاطرات نظاميـان،      تواستند خاطرات خود را بنويسند و منتشر كنند كه مـي           بودند، مي 

دهقـان،  (، خاطرات رجال ادبي و فرهنگي حكومت پهلـوي اشـاره كـرد            خاطرات سياستمداران 
مـردم كوچـه و بـازار       «كنـد كـه       دهقان در تكميل اين مبحث همچنين اضـافه مـي         ). 79: 1386

شـكلي نبـود كـه        شرايط سياسـي در ايـن دوران بـه          . نويسان شوند   نتواستند وارد جرگة خاطره   
و البتـه ايـن    ) همـان (»آن روز داشـته باشـند     خاطرات آنها مهم باشد و نقش مهمي در تحولات          

سـالة بعـد از آن،         روي داد؛ زيرا انقلاب و سپس جنـگ هـشت          1357تحولي بود كه با انقلاب      
مردم جامعه از تمام طبقات را درگير خويش كرد و همچنان اين فرصت را به وجـود آورد كـه                    

زديك مشاهده كرده بودند،    پذيري خويش، آنچه در آن نقش داشتند يا از ن           مردم با پذيرش نقش   
نگار نـام بـرد؛ زنـاني كـه در            توان از زنان خاطره     براي مثال مشخص در اين باب مي      . ثبت كنند 

نگاري ايران براي خود ثبت  دورة قاجار و پهلوي مجموعاً يازده خودنگاشت را در تاريخ خاطره
 را منهـاي خـاطرات مـرتبط     اثر31دليل تحولات مرتبط با آن،  كرده بودند، با وقوع انقلاب و به 

  ).305-306: 1398عباسي،(با جنگ به نام خويش زدند
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اي در ايـن      عنـوان نمونـه     به. هاي فعالان سياسي نيز نام برد       توان از خودنگاشت     همچنان مي 
عنـوان خـاطره    41چـپ در    -مـذهبي و ملـي    -ليبـرال، ملـي   -باره، فقط خاطرات مرتبط با ملـي      

چنان كـه مظـاهري در        در ارتباط با خاطرات جنگ نيز آن      . )4: 1389رفيعي شفيق، (شناسايي شد 
كه نوشتاري دربارة چرايي فربگي خاطرات جنگ اسـت، در          » خطر سقوط بهمن  «مقاله خويش   
حـسام  (كنـد    عنوان كتاب خاطرات از جنگ اشاره مي       359 سال بررسي، به رقم      31مجموع بازة   

  .كه نشان از گستردگي اين حوزه است) 37: 1396مظاهري،
نگـاري بـه      تـوان در يـك نگـاه كـلان در پيونـد خـاطره               عنوان پاياني بر اين بحث، مـي         به
اي محكـم و ديرپـا داشـت،          نگاري ايرانـي كـه ريـشه        نگاري، اذعان كرد كه جريان تاريخ       تاريخ

هـاي مختلـف فكـري و         نتوانست خود را از تحولات و تغيرات تدريجي جديدي كه در جنبـه            
عنوان يـك      از دورة ناصري به بعد شكل گرفت، بركنار نگه دارد و به            مادي زندگي انسان ايراني   

پديدة فرهنگي و اجتماعي خواسته يا ناخواسته با اين تحولات همراه شد و در سبك، نثر، زبان                 
: 1393قديمي قيـداري،  (نويسي تحولاتي يافت    گزارش رويدادها و موضوع و فن تاريخ و تاريخ        

عنوان روشي غيررسـمي و   نگاري نوين به   گيري خاطره   ان شكل تو  از مظاهر اين تحول مي    ). 203
آميز در ارائة اطلاعات      مخفي در ثبت وقايع جاري با ديدي انتقادي و با صراحت بياني شجاعت            

نگـاري، تحـت      تحولي كه در عين برخاستن از نقد بر شيوة سـنتي تـاريخ            . بكر تاريخي دانست  
عنوان روشي در تكميل اين روند مبارزه و انتقـاد          د به تأثير افكار اروپايي به وجود آمده بود، خو       

و هويـت جمعـي، آن را       » مـن فـردي   «به كار گرفته شد و بيشتر مؤلفان اين آثار بـا آگـاهي از               
عنوان ابزاري در ارائه اطلاعاتي فراتر از زندگي خصوصي خويش قرار دادند و آثـاري را بـه                    به

گيري آن، رونـدي جـداي از         هاي غربي در شكل     يشهوجود آوردند كه با تمام تأثيرپذيري از اند       
نويسي در غرب را پيمود و بيشتر در حوزة منابع دست اول تاريخي جاي گرفت                 جريان خاطره 

» مـن «نگاران ايراني با آگاهي از اين         خاطره. هاي غربي بود    نامه  تا آثار ادبي كه نوع غالب زندگي      
ه در خدمت بيان احوالات خويش و بيان اصـالت          آن را ن  » ماي اجتماعي «آن در   » تبلور دادن «و  

آثار اغلب آنان   . وجودي خود، بلكه در شرح وقايع سياسي و اجتماعي پيرامون خود قرار دادند            
، اكثراً در زمرة افراد طبقات بالا و تأثيرگـذار در تحـولات             1357خصوص تا زمان انقلاب       كه به 

ن و ارائـة بكـر اطلاعـات از وضـعيت           دليل مخفـي و غيررسـمي بـود         مختلف جامعه بودند، به   
و آثاري داراي اعتبـار بـالا در       » نگاري مخفي   تاريخ««سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي، به       

هـاي موجـود      صراحت و براساس داده     لذا به ) 108-109: 1398عباسي،  (نگاري تبديل شد    تاريخ
شـده، منـابع      ها و اطلاعات ارائه     لهنگاري ايراني بنا بر تمام اد       توان ادعا كرد كه جريان خاطره       مي

  .شوند نگاري محسوب مي دست اول تاريخ



 141 / 1400، بهار و تابستان 27، شماره 31نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

  نگاري با امر واقع  نسبت خاطره
نامـة خودنگاشـت كـه در مطالـب فـوق بـا               نگاري ايراني، در نوع غالب زنـدگي        جريان خاطره 

عنوان يكـي از منـابع اوليـه و مهـم             گيري و تكوين آن به      تعاريف مفهومي آن و چگونگي شكل     
در اين بخـش از پـژوهش ايـن پرسـش مطـرح             . نگاري شناختي كلي از آن به دست آمد         اريخت

نگـاري    عنوان منابعي معتبـر در تـاريخ        توانند به   نگاري به چه ميزان مي      شود كه جريان خاطره     مي
گيري يك خاطره بنا بر چنـدگانگي مراحـل آن و             نشان دادن عناصر شكل   . علمي استفاده شوند  

ثار با امر واقع، بدون شك يكي از مراحل اعتبارسنجي آنها جهت چگـونگي              سنجي اين آ    نسبت
  .نگاري است كه در ادامة پژوهش به آن اشاره شد كاربست در تحقيقات علمي تاريخ

اي   محـصول فراينـدي سـه مرحلـه       «خاطره مبتني بر روايت است و روايت در مسير توليـد            
شـود و در    موقعيـت در ذهـن او آغـاز مـي        است كه از مشاهده و مواجهة فرد با يك تجربه يـا           

مرحلة دوم، بايگاني و حفظ آنچه ثبت شده و نهايتاً در سومين مرحله، فراخـواني، بـازخواني و     
ايـن فراينـد    ). 13: 1396حـسام مظـاهري،     (»شـود   اظهار آنچه ثبت و حفظ شده را شـامل مـي          

) 133: 1397كلارك،(»و روايت ارتباط تنگاتگ تاريخ    «توان به زبان ريكور كه به         چندگانه را مي  
براي ساختن داستان، خواه واقعي و خواه سـاختگي، سـه   «: گونه وصف كرد اعتقاد دارد، نيز اين  

ها در موقعيتي قرار دارند كه        انسان. دورة نخست، وضعيت آغازين است    . دورة زماني لازم است   
 1»پيكربنـدي  پـيش « را زمـان    ريكور ايـن دوره   . خواهند تغيير كنند يا صرفاً آن را ادراك كنند          مي
توانيم حدس بـزنيم كـه در آينـده           در پرتو آگاهي از كردار اجتماعي و سيرت آدمي مي         . نامد  مي

دورة دوم،  . شويم كه اگر خرد حكم كند، نتيجـه را تغييـر دهـيم              چه رخ خواهد داد و بر آن مي       
دورة سوم،  . آييم  ا برمي هنگام وقوع رويدادها در پي كنش يا ادراك آنه        .  است 2»پيكربندي«زمان  

گيريم و  نگريم، خطوط منتهي به نتيجه را پي مي به رويدادهاي گذشته مي .  است 3»بازپيكربندي«
نيروهاي خارجي چگونه در رونـد امـور دخالـت          . ها به موفقيت نرسيد     يابيم كه چرا نقشه     درمي

ايـن سـه دورة     . جـر شـد   ناپذير من   بيني  آميز چگونه به نتايجي پيش      كردند يا رويدادهاي موفقيت   
زند كه اهميت و دلالت رويـدادها         زماني كه براي خلق روايت لازم است، اين امكان را رقم مي           

همچنين بديهي است آنچه از يك ديدگاه موفقيت شمرده         . ممكن است در سير زمان تغيير يابد      
» خـود «منش سرانجام، تغيير . شود، شايد از ديدگاهي ديگر ناكامي يا شكست به حساب آيد        مي

شايد ناشـي از آگـاهي بعـدي يـا تغييـر كيـشي باشـد كـه الگـوي كلـي زنـدگي را دگرگـون                           
  ). 51-52: 1391مارتين،(»سازد

                                                 
1. Pre-configuration 
2. Configuration  
3. Re-configuration 
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 در مرحلة اول كه مشاهده و مواجهة فرد با يك تجربه يا موقعيـت در ذهـن اوسـت و بـه                      
اش   ز مواجهـه  تصويري است كه در ذهن او ا      «ماية آن     اي خوانش است، بن     نوعي مبتني بر گونه   

و بنا بر آنكـه فراينـدي       ) حسام مظاهري، همان  (»بندد  رخداد نقش مي  / وضعيت/ با يك موقعيت  
مكانيكي نيست و نقش انساني در آن محرز اسـت، لـذا چهـار عامـل محـسوسات، تجربيـات،                    

  .گيري آن مؤثر هستند اطلاعات و شخصيات كاملاً در فرايند شكل
شده در ذهن، بايگـاني و محافظـت          مجموعه تصاوير ثبت  «در مرحلة دوم يا مرحلة بايگاني       

اي است كه در آن نيـز همـة           فرايند بايگاني تجارب و مشاهدات، فرايند بسيار پيچيده       . شوند  مي
در همين مرحله است كه برخي مشاهدات اساساً حـذف و           . آفريني دارند   عوامل چهارگانه نقش  
مجموعـه  . شـوند   سازي و مؤكداً حفـظ مـي       شوند و برخي ديگر برجسته      به فراموشي سپرده مي   

سـازي در همـين مرحلـه انجـام           فرايندهاي گزينش، حذف، بازسازي، تغيير و اصـلاح و فربـه          
  ). 18: 1396حسام مظاهري، (»شوند مي

رسد كـه صـاحب خـاطره، بـه هـر دليـل سـراغ                 فرا مي «مرحلة سوم يا فراخواني اما زماني       
اينجاسـت كـه   . كند شان مي خواند و بازخواني    ذهن فرامي رود و آنها را از بايگاني         خاطراتش مي 

شان؛ چرا كـه      شوند؛ البته اين بار در قامت پسين        چهار عامل مذكور، دوباره وارد ميدان عمل مي       
رخداد در ذهن   / جامانده از يك تجربه     بازسازي نقش و تصوير به    / فراخواني/ خاطره، بازخواني 

خوانشِ متني است متعلـق     . حصول امروز راوي است   بنابراين م . فرد پس از گذشت زمان است     
به ديروز، در امروز و لاجرم متأثر است از همة آنچه ميان اين دو نقطـة زمـاني بـر راوي و بـر                        

كنـد، محـسوسات و    راوي  امروز كه خاطرة ديروزش را بيان مي . جهان پيرامونش گذشته است   
كي نيستند و هرچـه فاصـلة زمـاني         تجربيات و اطلاعات و شخصيتي دارد كه با آن ديروزش ي          

ميان امروز و ديروز، ميان رخداد و روايت و گزارش و نقـل خـاطرة آن، بيـشتر باشـد، انتظـار                      
  ). 18-19: همان(ها هم بيشتر شده باشد رود اين تفاوت مي

شناختي مورخ نقـش مهمـي در         گونه كه در بررسي ديگر منابع خبري، ساحت معرفت          همان
نگارانه نيز اين عامل به معني واقعي         ن منابع دارد، در بررسي منابع خاطره      اعتبارسنجي سنديت آ  

بـراي مثـال    . توان عناوين چهارگانه را نيز به نوعي در زيرمجموعة آن قرار داد             تأثير دارد كه مي   
 از  ).همـان (»شـود   خاطره در ذهن ثبـت مـي      عنوان    تجربيات فرد، در انتخاب و گزينش آنچه به       «

تـر    صـورت پررنـگ     ن فرايند چهاروجهي است كه در مرحلة سوم خود را بـه           عوامل مؤثر در اي   
توان از خاطرات خودنگاشت فـرح پهلـوي نـام            مثلاً در يك مثال تاريخي، مي     . كند  گر مي   جلوه
 و 1357دليـل تجربـة انقـلاب     سـالي نوشـته، بـه    وي كه خاطرات خويش را در سنين كهن     . برد

كند كـه در آن مـورد          دربارة كودكي خودش بازنمايي مي     اي  نفرتي كه از روحانيت دارد، خاطره     
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: 2003پهلوي،(زند  خشم يك روحاني محلي قرار گرفته و آن تجربه را به زمان انقلاب پيوند مي              
34.(  

تأثير تجربيات، موقعيت و اطلاعات زمان ثبت رويـداد يـا اطلاعـات پـسين، از سـوي هـر                  
. ر هر اثر خودنگاشـتي مـشهود اسـت        صورت محسوس و چه نامحسوس د       نگاري چه به    خاطره

 در خودنگاشـت    1357توان از بازنمـايي روايـت پيـروزي انقـلاب             عنوان يك مثال ديگر مي      به
طاهره سجادي از مبارزين انقلابي بريده از سازمان مجاهدين خلق و پيوسته بـه خـط مبـارزان                  

هر تمـام مراكـز از      تـا بعـدازظ   «: نويسد   مي 1357 بهمن   22وي در ثبت خاطرة     . مسلمان ياد كرد  
ايـن  «: از راديو شنيدم كه گوينـده گفـت       . جمله ساختمان راديو و تلويزيون به دست مردم افتاد        

بنـا بـر    » اسـلامي «ذكـر كلمـة     ). 203: 1383سجادي،(» صداي انقلاب اسلامي ملت ايران است     
 تجربه و موقعيت امروزين راوي به گزارش مشهور پيروزي انقلاب ايـران اضـافه شـده اسـت،                 

و گـزارش رسـمي ايـن       ) 99: 1381(زيرا در خاطرات مشابه به مانند خاطرات كيـان كاتوزيـان          
  .اي وجود ندارد رويداد، چنين كلمه

بعد از مرور كلي چگونگي ثبت يـك خـاطره و عوامـل تأثيرگـذار در خلـق نوشـتاري آن،          
سؤال ايـن  . رددا) 25: 1396مظاهري، (»نسبت آن با امر واقعي است كه بدان ارجاع«مسئلة مهم  

اي   توان نسبت وثيقي ميان خاطره، يعني تصويري كه چنين فرايند پيچيده            آيا اساساً مي  «است كه   
را پشت سر گذاشته و از دهليزهاي تو در توي زماني و فردي عبور كرده، با واقعيتي كـه بـدان                     

  )همان(»عبارت ديگر وجه اسنادي خاطره براي ديگران چيست؟ به. شود، فرض كرد منتسب مي
نگـاري را     توان دو رويكرد يا دو نگاه به اين منابع تاريخ           براي پاسخ به مسائل ذكر شده، مي      

توان بر اساس ديگر منابع اسنادي گزارش آنها          ابتدا به خاطراتي توجه كرد كه مي      . مدنظر داشت 
ن آزمايي گذاشت يا براساس الگوي تـواتر روايـت دربـارة يـك واقعـه، سـنديت آ                   را به راستي  

صورت    گذاري شده؛ بدين    نيز نام » ها  تضارب روايت «اين الگو كه به نام      . گزارش را بررسي كرد   
هاي افراد مختلف از يك رخداد را با هم مقابله كرده تا از قبـل ايـن تـضارب،                     است كه روايت  

 هاي مـرتبط بـا زمـان، مكـان و     اين الگو مبتني بر روايت  ). همان(تر كند     ابعاد موضوع را روشن   
رويداد واحدي واجد شرايط اجرايي است، براي مثال دربارة خـاطرات خودنگاشـت فعـالان و                

  . سازي است  و اسراي جنگ ايران و عراق، مناسبِ پياده1357شاهدان انقلاب مشروطه، انقلاب 
تـوان اولـين مثـال        گزارش نابساماني اوضاع مردم در جريـان حـوادث مـشروطيت، را مـي             

 كه به تواتر در خـاطرات خودنگاشـت مردمـان ايـن عـصر بازتـاب                 تاريخي اين بخش دانست   
بـراي نمونـه،    . توان اعتبار اسنادي براي آنها قائل شد        داشته و با نگاه به منابع رسمي و اسناد مي         

 هـاي ميـداني چنـدي از شـرايط دردنـاك مـردم پايتخـت دارد                 مليجك عزيزالـسلطان گـزارش    
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تر در زبان تاجر تبريزي حاج اخوت  روايتي روشنكه به  ) 2036-3/2038: 1376عزيزالسلطان،(
كار به قدري شد كـه يـك مثقـال بـرنج و گوشـت و بقـولات و                «: گونه منعكس شده است     اين

. خوراك مردم منحصر بود به نـان خـالي، آن هـم چـه نـاني     . شد  جات پيدا نمي    حبوبات و ميوه  
  ).226: 1386اخوت،(»مسلمان نشنود و كافر نبيند

هـاي پايـاني      خصوص در سال    روحي فعالان سياسي دورة پهلوي دوم، به      شكنجة جسمي و    
آن، يكي از رويدادهاي بديهي زمان دستگيري اين مبارزان سياسي است كه در خـاطرات آنـان                 

تواتر روايت در اين زمينه، به همراه شواهد و اسناد مـتقن،   . صورت پررنگي نمود داشته است      به
بـراي مثـال، زنـان      . وي حاميان اين رژيم تا به امروز بسته است        راه را بر هرگونه انكار آن از س       

مبارز سياسي از طبقات مختلف اجتماعي، چـه در جريـان فكـري چـپ و چـه مـسلمان، گـاه                      
 و گاهي با اشارة غيرمـستقيم، بنـا بـه موقعيـت زمـان روايـت خـويش، بـه وجـود                       صراحت  به

-77: 1387؛دبـاغ،   26-21: تـا  يباني،دهق ـ(اند    هاي جنسي اذعان و آن را بازنمايي كرده         شكنجه
  ).40-45: 1383؛جعفري،70

همچنين خاطرات خودنگاشت اسراي جنگ ايران و عراق كه بيشتر آنها با تمركز بر رويداد               
موضوعي ثبت شده است، دربارة بسياري از وقايع تـاريخي مـرتبط بـا                صورت تك   اسارت و به  

هاي عراق، مبتني بر تواتر روايـت      اردوگاه زمان اسارت و همچنين رويدادهاي روزانة جاري در       
االله خمينـي بـر        و رحلت آيت   598براي مثال، شرح حال و هواي تأثير پذيرش قطعنامة          . هستند

هـاي نيروهـاي عراقـي در جلـوگيري از            رزمندگان اسير و نيروهاي دشمن يا روايت كارشكني       
 كـه مطالعـه و بررسـي آنهـا          مراسم عزاداري محرم، چنان در اين آثار به تكرار ذكر شـد اسـت             

ها، جهت    شدن ابعاد و جزئيات اين گزارش       تواند با الگوي مدنظر، در نهايت كمك به روشن          مي
  .كاربست اسنادي در تاريخ مطالعات جنگ باشد

هـا اساسـاً مـوقيعتي يگانـه و           بخش قابل توجهي از روايت    «اما در رويكرد دوم، بنا بر آنكه        
ناپـذير    ها و مضامين اصلي خاطرات اساساً آنهـا را سـنجش            يژگيمنحصر به فرد دارند، برخي و     

ناپذيري چون غيبت ديگر اضـلاع        لذا بنا بر اضلاع سنجش    ). 19: 1396حسام مظاهري، (»كند  مي
هـاي    ، مـضمون موقعيـت    )دليل مرگ ايـشان     چون شاهدان و ناظران ديگر آن گزارش به       (روايت

ناپذيري اين    توان از سنجش    وية ديد راوي، مي   منحصر به فرد راوي در متن رويداد، و معضل زا         
تـوان    عنوان مثال، گزارش مخبرالسلطنه هدايت از مرگ خياباني را مـي            به. ها سخن گفت    روايت

عنوان حاكم آذربايجان در زمان قيام خياباني، از معدود كساني است             او به . برشمرداز اين دست    
در حالي كه در منابع     ). 409-408: 13هدايت،  (كند  كه علت مرگ وي را خودكشي توصيف مي       

  ). 696: 1386كسروي، (معتبري چون كتاب كسروي اين شهرت عمومي زمان، تأييدشده نيست
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موقعيت منحصر بـه فـرد راوي در        «در ذكر مثالي ديگر از متن خودنگاشتي تاريخي، جهت          
ني بدري كامروز   توان از خاطرات رئيس كتابخانة سلطنتي دوران پهلوي دوم يع           مي» متن رويداد 

وي ضمن روايتي از ملاقات با رهبر انقلاب در قم، موقعيت منحصر به فرد خود    . آتاباي نام برد  
مـرا برداشـتند    «: كنـد   گونه بازنمـايي مـي      هاي خود را كه قابل اعتبارسنجي نيست، اين         و واكنش 

نـد گـارد و همـه    آنجا رفتيم توي آن راهرو درازش آن قدر ايستاده بود. سوار هليكوپتر و رفتند  
بعد رسيديم به يك اتاق جلو يكي از اين پاسدارها با ژسه، يك چادر آورد گذاشت، مـن                   . چي

. گفت چـادر سـرت كـن     . روسري بسته بودم، لباس معمولي    . با روسري رفتم روسري سرم بود     
گفتم من كـه آقـا را       . ي بري پيش آقا   خواه يمگويم چادر سرت كن       گفت مي .كنم  گفتم من نمي  

گفـت مگـر تـو مـسلمان        . كـنم   تم ببينم، آقا خواسته مرا ببيند، پس من چادر سـرم نمـي            نخواس
الان هـم مـسلمانيم     . نيستي؟گفتم چرا ما پيش از اينكه شماها وارد ايران بشويد مسلمان بـوديم            

بنا كرد داد و فرياد زدن و سه چهار تاي ديگر پاسدار را صدا كرد و هـر                  . ولي نه مسلماني شما   
من ... كنم  گفتم من مطابق شرع اسلام محفوظم چادر سر نمي        . من چادر سر نكردم   كاري كردند   

خودشان را كشتند گفتم    . مگر من ميمونم كه اين را بيندازم روي سرم        . اورميدرببراي چي تقليد    
بيا خـانم بيـا     : مبشري برگشت مرا كشيد گفت    . برگشتم اين دالان دراز را برگشتم     . روم  من نمي 

  ).6-7: 1984كامروز آتاباي،(»ي رفتمجور نيهم. عيب ندارد
خوانشي است از يك زاوية ديد، زاويه ديد        «در ارتباط با معضل زاوية ديد راوي خاطره كه          

هـر كـس    «و مبتني بـر ايـن اسـت كـه           ) 26: 1396مظاهري،  (»اول شخص، از تجارب و وقايع     
بـراي همـين بـه      . كند  ت مي رواي) و البته مطلوبش است كه ببيند     (بيند    گونه كه مي    واقعيت را آن  
؛ )29:همـان (»تواند روايت از آن موجود باشـد        كنندگان و شاهدان يك موقعيت، مي       تعداد تجربه 

فرماسـت    علت زاوية ديد يگانـة راويـان حكـم          بنابراين، به علت اختلافي كه در يك رويداد، به        
مـا بـا    . ه آن را بيابيم   تر ب   اساساً با يك واقعيت واحد مواجهه نيستيم كه بخواهيم روايت نزديك          «

عبارت ديگر، دليل تكثر روايات، نه صادق يـا كـاذب بـودن راويـان كـه                   به. ها مواجهيم   واقعيت
پيامد معضل زاوية ديد همين است كه شاهدان يك رخداد و           . بودن خود واقعيت است     چندگانه
ر مرحلة بعد   بينند كه د    ، اساساً يك واقعيت را نمي     )ساحت وجودي (كنندگان يك واقعيت    تجربه

 واقعيـت خودشـان     هركدامآنها  ). ساحت معرفتي (بخواهند در روايت آن صادق باشند يا نباشند       
 به فهم و ادراكي متفـاوت       هركدام تبع  بهاي منحصر به خود دارند و          مشاهده هركدام؛  ننديب يمرا  

  ).31: 1396مظاهري،(»رسند از واقعيت نسبت به ديگري مي
خواهـان در بـاغ سـفارت         توان از روايت تحصن مشروطه      ره نيز مي  عنوان مثالي در اين با      به

عنوان يك رويداد تأثيرگـذار بنـا بـر           نگاري عصر مشروطه، به     انگليس نام برد كه در آثار خاطره      
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  .هاي مختلف روايت شده است صورت موقعيت راويان مختلف، با زاوية ديد گوناگون به
توان  نگاري مي ي و اكنون خاطرهنگار خيتارقع با بندي مشابه با نسبت امر وا لذا در يك جمع

شان هستند و متأثر از ايشان؛ نه فقط متأثر از         خاطرات ناگزير، محصول راويان   «گفت از آنجا كه     
شان، بلكه همچنين متأثر از روحيات و اطلاعات و شخصيات و باورهـا و احـساسات و                   حافظه

طرات بيش از آنكه بيان واقعيت باشـند، روايـت          شان؛ بنابراين خا    همة ابعاد وجودي و پيراموني    
شان هستند و بيش از آنكه به فهم و شناخت واقعيت كمـك كننـد، بـه فهـم و شـناخت                        راويان

نگاري ايران، بيشتر     و بنا بر آنكه در تاريخِ خاطره      ) 32:همان(»رسانند  ديگران از راويان كمك مي    
ــه در دوره   ــولات جامع ــذار در تح ــراد تأثيرگ ــاي م اف ــن   ه ــسندگان اي ــاريخي، نوي ــف ت ختل

رسان شناختي از شخصيت ايـشان        نوشت هستند، بدون شك آثار آنها ياري        هاي خود   نامه  زندگي
اي از مسائل تاريخي خواهد بود؛ زيـرا چـه در ايـن آثـار و ديگـر آثـار                      شدن پاره   جهت روشن 

زبـانيِ راويـان    -هنـي توانيم در اختيار داشته باشيم، همـين واقعيـات ذ           آنچه ما مي  «نگاري    تاريخ
  ).1396:32حسام مظاهري، (»است؛ نه واقعيت عيني بيروني

  
  نتيجه
دليل اينكه عامل، شـاهد و نـاظرِ رويـداد آن را              هاي نوشتاري آن، به     نگاري در انواع گونه     خاطره

. شـوند  يم ـنگـاري محـسوب       ثبت كرده، بنا بر توافق اهل فن، جزء منابع اوليه و مهم در تاريخ             
روشـني    نگاري در تاريخ معاصر ايران نيـز بـه          گيري و تكوين جريان خاطره      يند شكل بررسي فرا 

لذا در اين پژوهش با بررسي ايـن فراينـد تـاريخي و جداسـازي ايـن                 . تأييدكنندة اين ادعا بود   
دادن   گيري هستند، با نشان     نمونة بومي از شكل غربي آن كه بيشتر در زمرة منابع ادبي قابل جاي             

نگـاري    گاري با امر واقع، سنديت و اعتبار اين متون از منظر يك منبع مهم تاريخ              ن  نسبت خاطره 
نگـاري بـر      آزمايي روايات متـون خـاطره       راستي. شناختي قرار داده شد     سنجش و ارزيابي روش   

دربـارة يـك    » تواتر روايت «اساس ديگر منابع اسنادي و همچنين اعتبارسنجي بر اساس الگوي           
ناپذير اين خـاطرات،      همچنين بر اساس اضلاع سنجش    . ين پژوهش است  واقعه، يكي از نتايج ا    

توان اين خـاطرات را در      چون معضل زاوية ديد و موقعيت منحصر به فرد راوي در روايت، مي            
عنـوان افـراد مـؤثر در رويـدادهاي تـاريخي،             رويكرد دوم، آثاري جهت شناخت راويان آنها به       

تاريخي شايـستة توجـه و اعتبـار در ارجـاع اسـنادي             آشنايي با مواضع مبهم و تاريك حوادث        
  .دانست
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 شمارة ،)س(نگاري دانشگاه الزهرا نگري و تاريخ   پژوهشي تاريخ   دو فصلنامة علمي  ،  »بر منابع تاريخي  

  .89-124، صص11
  .نقش جهان: ، تهراننگاري اسلامي تأملاتي در علم تاريخ و تاريخ) 1380(حضرتي، حسن

رجمـة سيدهاشـم آقـاجري،       ت دانـشنامة اسـتنفورد،   ،  »پل ريكور «) 2016(داونهاور، برنارد؛ پلاور، ديويد     
  ].منتشرنشدهپژوهش [

  .سورة مهر: ، به كوشش محسن كاظمي، تهران)دباغ(خاطرات مرضيه حديدچي) 1387(دباغ، مرضيه
  . صرير: ، تهرانخاك و خاطره) 1386( دهقان، احمد

  .نا بي: جا ، بيگويد رفيق اشرف دهقاني سخن مي: حماسة مقاومت) تا بي(دهقاني، اشرف
نامـة كارشناسـي ارشـد        ، پايان هاي خاطرات فعالان جبهة ملي      بررسي ويژگي ) 1389(ق، سميه رفيعي شفي 

  ).س(تاريخ ايران، دانشگاه الزهرا
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پژوهـشكدة  : ، تهـران  نويسي در ايـران عـصر قاجـار         تداوم و تحول تاريخ   ) 1393(قديمي قيداري، عباس  
  .تاريخ اسلام

 .نشر آبي:  تهراناز سپيده تا شام،) 1381(، كيان) سيدجواديحاج(كاتوزيان
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Abstract 
According to the definitions of experts, the place of written memoirs is among the 
primary and important news sources in historiography. The historical study of the 
formation process and its development in the history of Iran is proof of this claim. 
This research is an analytical approach and methodological approach about the 
relationship between memoir and reality and a convincing answer to the question of 
the validity of memoirs in the form of "autobiography" to what extent is valid for 
use in historiographical research. One of the results of this research is the 
verification of narrations of memoir texts based on other documentary sources as 
well as validation based on the pattern of "frequency of narration" about an event. In 
addition, based on the immeasurable sides of these memoirs, such as the difficulty of 
perspective and the unique position of the narrator in the narrative, in the second 
approach, these memoirs can be considered as works for identifying their narrators 
as influential people in historical events.  
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